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Abstract: The belief that the Noble Qur’an possesses both outer 

(ẓāhir) and inner (bāṭin) dimensions is shared by most Islamic 

scholars. However, throughout history, various perspectives have 

been presented regarding the nature and characteristics of these 

dimensions. Despite the narrational (riwāyī) origin of these 

concepts, the existing theories either lack a basis in narrations or, 
even when they rely on narrations, often suffer from issues such as 

failing to take a comprehensive approach to the hadiths, citing 

irrelevant traditions, or neglecting the semantic interdependence 

between ẓāhir and bāṭin. Therefore, this study employs a descriptive-

analytical method to examine the narrations in this field and 

critically evaluates the most significant previous viewpoints, 

pursuing the question of what commonalities and distinctions exist 

between ẓāhir and bāṭin in a narrational approach, as well as the 

relationship between them. Ultimately, the research identifies 

several key components of ẓāhir and bāṭin, some of which include: 

1. The universality of ẓāhir and bāṭin across all Qur’anic verses. 

2. The subordination of the concepts of ẓāhir and bāṭin to the 
broader concept of tafsīr (exegesis). 

3. The intentionality of both outward and inward meanings. 

4. The multi-faceted and multi-layered nature of ẓāhir and bāṭin. 

5. The distinction between the semantic layers of outward and 

inward indications. 

6. The possibility of supra-contextual indications in both ẓāhir and 

bāṭin. 

7. The semantic continuity between ẓāhir and bāṭin. 
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 :دریافت
 25-01-3140 

   :پذیرش
12-03-1403 

برخورداری قرآن کریم از دو ساحت ظاهر و باطن، از باورهای مشترک اکثر 
اندیشمندان اسلامی است. با این حال، از گذشته تاکنون، درباره چیستی و  

دیدگاه باطن  و  ظاهر  شدهچگونگی  مطرح  مختلفی  رغم  علیاست.  های 
خاستگاه روایی این دو مفهوم، نظریات ارائه شده یا مبتنی بر روایات نیستند  

اند، غالباً مشکلاتی همچون عدم نگاه مجموعی  و یا اگر به روایات مستند شده
معنایی  وابستگی  به  توجه  و عدم  به احادیث غیرمرتبط  به احادیث، استناد 

پژوهش حاضر با روش توصیفی  شود. از این رو  ها دیده میظاهر و باطن در آن
تحلیلی به واکاوی روایات این حوزه پرداخته و با رویکردی انتقادی نسبت به 

تعقیب کرده ترین دیدگاهمهم را  مسئله  این  در رهیافت  های سابق،  است که 
میان   ارتباطی  داشته و چه  افتراقاتی  و  باطن چه اشتراکات  و  روایی، ظاهر 

های متعددی برای ظاهر و باطن ایت پژوهش به مؤلفهها برقرار است. در نهآن
. فراگیری ظاهر و باطن نسبت 1ها عبارتند:  دست یافته است که برخی از آن

. زیرشمول بودن مفهوم ظاهر و باطن نسبت به مفهوم تفسیر؛  2به تمام آیات؛  
. چند وجهی و چند سطحی بودن  4. قصدی بودن معانی ظاهری و باطنی؛  3

.  6های ظاهری و باطنی؛ های دلالی میان دلالت. تمایز لایه5ن؛ ظاهر و باط
دلالت و  امکان  باطن  و  ظاهر  دو حوزه  هر  در  فراسیاقی  پیوستگی  7های   .

   .معنایی میان ظاهر و باطن
 های دلالی، ظهر و بطن، روایات باطنی ظاهر قرآن، باطن قرآن، لایه ها:کلیدواژه
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 مقدمه  .1

که   قرآنی هستند  مطالعات  در  دیرین  سابقه  با  تفسیری  اصطلاح  دو  باطن  و  ظاهر 
های  اشاره به دو ساحت از کلام الهی دارند. وجود این دو ساحت برای قرآن از انگاره

پژوهان شیعه و سنی است و مستند آن روایات فراوان  مورد قبول اکثر مفسّران و قرآن 
(  110، ص1ش، ج1386ها را متظافر )نهاوندی،  در منابع فریقین است که برخی آن 

(  99، ص1ق، ج1418؛ معرفت،  214، ص1ق، ج1417و برخی در حد تواتر )خویی،
اند،  اند. با توجه به آن که این دو اصطلاح اولین بار در روایات نبوی به کار رفتهدانسته

ها از  های آنها و تفاوتاز سده اول هجری تاکنون ماهیت ظاهر و باطن و شباهت
بوده مسلمان  اندیشمندان  میان  بحث  مورد  ر.ک: موضوعات  نمونه  )برای  است 

ج1410زرکشی،   ص2ق،  سیوطی،  290-292،  ج1421؛  ص2ق،  ؛  459-461، 
علمی 1419اصفهانی،  عاملی میراث  بر  مبتنی  نیز  معاصر  دوره  در  اثر(.  کل  ق، 

ها،  های متعددی در مورد چیستی ظاهر و باطن، نوع دلالت آنگذشتگان، پژوهش 
چگونگی ارتباطشان و روش فهم هر یک مورد بحث قرار گرفته است )برای نمونه  

بی زرقانی،  جر.ک:  ص1تا،  معرفت،  546-549،  ص1427؛  نکونام، 74-33ق،  ؛ 
ش، کل اثر؛ سعیدی  1385ش، کل اثر؛ طباطبایی،  1385ش، کل اثر؛ بابایی،  1378

زاده، علایی  ؛ فتاحی201- 172، ص1ش، ج 1394ش، کل اثر؛ شاکر،  1390روشن،  
 ش، کل اثر(.  1397پوری، ش، کل اثر،  حسین1394رحمانی، غلامی، 

-نکته قابل توجه در مورد بسیاری از مطالعات سنتی و جدید آن است که دیدگاه
ها هماهنگی کاملی با احادیث ندارند، زیرا بیش از آن که متوقف های ارائه شده در آن

های علوم قرآنی  فرضهای ذهنی و پیشبر نگاه مجموعی به روایات باشند، به تحلیل
که خ است  در حالی  این  ایجاب  متکی هستند.  باطن  و  مفهوم ظاهر  روایی  استگاه 

ماهیتمی که  گزارهکند  تحلیل  بر  مبتنی  مفهوم  دو  این  انجام شناسی  روایی  های 
 بگیرد. 

پژوهش از  برخی  در  که  دیگری  تحلیل  اشکال  بر  تمرکز صرف  دارد،  وجود  ها 
ظاهر یا باطن و عدم بررسی این دو مفهوم در تناظر با یکدیگر است. توضیح آن که  
زبان، یک مجموعه اتفاقی و تصادفی از کلماتِ بدون نظم و ارتباط نیست، بلکه واژگان  
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در نظام زبان با یکدیگر پیوستگی و ارتباط دارند و این واژگان در هر حوزه معنایی 
براساس الگویی معنادار مرتب شده و دستگاهی از تصورها و مفاهیم مرتبط را نمایش  

(. از این رو کشف دلالت هر یک از مفاهیم 25-24ش، ص1368دهند )ایزوتسو،  می
در گرو فهم نسبت آن مفهوم با دیگر مفاهیمی است که با هم در یک حوزه معنایی 

(. بدین خاطر مفهوم ظاهر و باطن که  106ش، ص1396قرار دارند )رکعی و نصرتی،  
بایست همزمان و در تناسب با  هر دو ناظر به معنا و مدلول کلام الهی هستند، می

بررسی   معنایی،  حوزه  یک  به  باطن  و  ظاهر  تعلق  بر  علاوه  شوند.  تحلیل  یکدیگر 
بردهای روایی حاکی از همنشینی تقابلی میان ظاهر و باطن است. این همنشینی  کار

نیازمند  کند که مفهوم آن اقتضا می  یکی  بوده و کشف معنای  یکدیگر  ها مترتّب بر 
بررسی مفهوم دیگری باشد. همچنین، تقابل معنایی میان ظاهر و باطن مستلزم آن 
است که براساس قاعده »تُعرَفُ الأشیاءُ بأضدادِها« فهم یکی در گرو فهم دیگری قرار 

  1گیرد.

شود این اشکال سومی که در بسیاری از آثار مرتبط با ظاهر و باطن مشاهده می 
ویژه درباره باطن قرآن، متوقف بر روایاتی است که دلیلی  ها، به های آناست که دیدگاه

یافت   به بیان دیگر در روایات مورد استناد، لفظی  باطنی بودنشان وجود ندارد.  بر 
شود که دلالت بر باطنی بودن محتوای روایت بکند و روایت مزبور صرفاً براساس نمی
های بعدی قرار گرفته است.  های مؤلف، باطنی تلقی شده و اساس تحلیلداوریپیش

 از این رو نتایج حاصله از رَوایی لازم برخوردار نیستند. 

  های مطالعه ظاهر و باطن، پژوهش نظر به خلأهای موجود در آثار سابق و بایسته
تحلیلی به  -حاضر با هدف ارائه خوانشی هماهنگ با روایات و با اتخاذ روش توصیفی

کند که ظاهر و باطن پردازد و این سؤال را دنبال میبازخوانی احادیث این حوزه می
ویژگی روایات چه  براساس  به قرآن  بخش،  در سه  مقاله  راستا  این  در  دارند؟  هایی 

کند ها و نوع رابطه میانشان را بررسی میراقات آنترتیب، اشتراکات ظاهر و باطن، افت

 
     (.305-301ش، ص 1358به منظور آگاهی از قاعده ر.ک: مطهری،  . 1
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های مشهور با روایات را به تناسب و در یک رویکرد انتقادی، ناسازگاری میان دیدگاه

 شود.هر بحث متذکر می

 اشتراکات ظاهر و باطن  .2

بطن« در اصل لغت به معنای عضوی از اعضای بدن )= شکم( و مخالف ظهر )= »
پشت و کمر( است. بدین رو عرب به هر امر پوشیده و غامضی، بطن و به هر چیز  

می »ظَهر«  اصفهانی،  آشکاری،  )راغب  ص1412گوید  ظاهر 130ق،  و  باطن   .)
)فراهیدی،   یکدیگرند  مخالف  ظهر  و  بطن  ج1409همچون  ص 7ق،   ،440  .)

دانند )جمعی از محققان،  پژوهان ظهر را با ظاهر و بطن را با باطن مترادف می قرآن 
از  360ش، ص 1394 نیز کاربردهای روایی ظاهر و ظهر  این مقاله  این رو در  از   .)

اند. با این توضیح، در ادامه  یکسو و باطن و بطن از سوی دیگر، هم معنا دانسته شده
 شود. ها بررسی میها و اشتراکات آنو شباهتروایات ظهر و بطن تحلیل شده 

 . ظاهر و باطنْ شامل تمام آیات 1 -2

  )ص( به نقل از پیامبر   )ع(تمام آیات قرآن کریم دارای ظاهر و باطن هستند. امام علی
ای در قرآن نیست مگر این که دارای ظاهر و باطن است )هلالی،  فرمودند: هیچ آیه

  )ع( را از امام صادق  )ص(یسار معنای این سخن پیامبربن(. فضیل771، ص 2ق، ج1405
را تأیید    )ص(و امام با پاسخ خود، به شیوه تقریر، صدور این حدیث از پیامبر  پرسد می
خطاب   )ع((. همچنین در روایت دیگری امام صادق196ق، ص1404کند )صفار، می

به زراره، وجود ظاهر و باطن را برای تمام آیات قرآن تأکید فرموده است )استرآبادی،  
(. از این رو باطن قرآن اختصاص به گروه خاصی از آیات ندارد و  585ق، ص 1409

 همچون ظاهر امری فراگیر است.

دانند و  پژوهان آیات الاحکام را فاقد باطن میدر مقابل این ویژگی، برخی قرآن 
معتقدند رسالت این آیات همان افاده حکم ظاهری شرعی است و بر معانی دیگری  

(. این درحالی است که در روایات تصریح  35ق، ص1427کنند )معرفت، دلالت نمی
های الهی در قرآن دارای باطن هستند. کلینی از ها و حلالاست که تمام حرامشده

کند که باطن تمام محرّمات الهی در قرآن پیشوایان باطل و باطن نقل می  )ع(معصومان
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حلال )کلینی،  تمام  هستند  حق  پیشوایان  الهی  ج1407های  ص1ق،   ،374  .)

در    )ع(همچنین خود باطن قرآن مانند ظاهر آن مشتمل بر محرّمات است. امام صادق
آید مگر با  دست نمیهای خود خطاب به اصحابشان فرمود: خیر الهی بهیکی از نامه 

آن  قرآن  باطن  و  ظاهر  در  که  محرّماتی  از  دوری  و  پروردگار  حرام اطاعت  را  ها 
(. از این رو دیدگاهی که باطن قرآن را به غیر  7، ص8ق، ج1407است )کلینی، کرده

 کند با روایات سازگار نیست.از آیات الاحکام محدود می

 . ظاهر و باطنْ زیر مجموعه تفسیر 2 -2

دانند و  پژوهان تفسیر را مختص معانی ظاهری قرآن میبا وجود این که برخی قرآن 
می قلمداد  تفسیر  حوزه  از  خارج  را  باطنی  همکاران، معانی  و  رجبی  )ر.ک:  کنند 

از 25-24ش، ص1396؛ فتحی،  34ش، ص1379 اعم  تفسیر  ادبیات روایی،  (، در 
گوید شخصی از  است. ابولبید بحرانی میفهم معنای ظاهری و باطنی دانسته شده

باقر )الأعراف:  )ع(امام  »المص«  مورد  که  1در  دادند  پاسخی  حضرت  کرد،  سؤال   )
تَفْسِیرُهَا فِي  ظَهْرِ   فراموش کردم ولی پس از خروج آن شخص به من فرمود: »هَذَا 

خْبِرُكَ بِتَفْسِیرِهَا فِي بَطْنِ الْقُرْآنِ؛ این تفسیر آن آ
ُ
 فَلَا أ

َ
یه در ظاهر قرآن است، الْقُرْآنِ أ

آیا به تو از تفسیر آن در باطن قرآن خبر ندهم؟« و سپس حضرت معنایی باطنی را  
دهد  نشان می  )ع((. این کلام امام270، ص1ق، ج1371برای آیه بیان کردند )برقی، 

 که هم ظاهر و هم باطن قرآن در حوزه تفسیر قرار دارند.

یْرِ    )ع(کند که امام صادقشیخ صدوق نقل می  رْبَعَةً مِنَ الطَّ
َ
در تفسیر آیه »فَخُذْ أ

عَلی اجْعَلْ  ثُمَّ  إِلَیْكَ  سَعْیاً«   فَصُرْهُنَّ  تینَكَ 
ْ
یَأ ادْعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزْءاً  مِنْهُنَّ  جَبَلٍ  کُلِّ 

ابراهیم  ابتدا(  260)البقرة: پرنده توسط حضرت    )ع( به ماجرای سربریده شدن چهار 
امام سپس  اهِرِ«.  الظَّ تَفْسِیرُ  »هَذَا  فرمودند:  آخر  در  و  کردند  »وَ    )ع(اشاره  تعبیر  با 

الْبَاطِن« شروع به بیان معنای باطنی آیه کرده و آن را ناظر به کسانی   تَفْسِیرُهُ فِي 
مأمور شد ایشان را تربیت کرده و به نمایندگی به اقصا    )ع(دانستند که حضرت ابراهیم

وان حضرت با شتاب مراجعت کردند )صدوق،  نقاط زمین بفرستد و این افراد با فراخ
  )ع( (. این روایت نیز حاکی از آن است که در نظر ائمه265-264، ص1ش، ج1362
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صلت نقل بنتفسیر اعم از بیان معنای ظاهری و باطنی است. در همین راستا از ریان 
از امام رضا پرسیدند: )ع(  است که در مجلس مأمون عباسی علمای عراق و خراسان 

تفسیر   قرآن  در  را  اصطفاء  خداوند  آیا  الْکِتَابِ؛  فِي  الِاصْطِفَاءَ  تَعَالَی  هُ  اللَّ رَ  فَسَّ »هَلْ 
اهِرِ سِوَی الْبَاطِنِ فِي کرده رَ الِاصْطِفَاءَ فِي الظَّ است؟« حضرت در پاسخ فرمودند: »فَسَّ

اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعاً؛ خدای متعال اصطفاء را، به غیر از باطن، در ظاهر قرآن در دوازده  
کرده  تفسیر  امامجایگاه  سپس  تک  )ع( است«،  بیان  جایگاه به  این  پرداخت تک  ها 

(. چنان که مشخص  231، ص 1ق، ج1378؛ صدوق،  428ق، ص 1404شعبه،  )ابن 
 اند.نیز تفسیر را در معنایی اعم از ظاهر و باطن به کار برده  )ع(است امام رضا

می نشان  که  دارد  وجود  روایاتی  فوق،  احادیث  بر  باقرعلاوه  امام  با    )ع(دهد 
عَلَی »تَفْسِیرُهَا  الْقُرْآنِ«،  بَطْنِ  فِي  »تَفْسِیرُهَا  الْقُرْآنِ« )ر.ک:   تعابیری همچون  بَطْنِ 

ص1404صفار،   عیاشی،  77ق،  )ر.ک:  الْبَاطِنِ«  فِي  »تَفْسِیرُهَا  و  ج1380(  ،  1ق، 
اند. این تعابیر  ( به بیان معانی باطنی آیات پرداخته317و    50، ص 2؛ ج50-49ص

نیز حاکی از آن است که در ادبیات روایی، معانی باطنی در حوزه تفسیر قرآن قرار  
براین  قرآندارند.  برخی  ظاهری  اساس  معانی  مختص  را  تفسیر  درستی  به  پژوهان 

اعم از ظاهر و باطن تعریف    ای از معانی قرآنندانسته بلکه آن را شامل کشف هر مرتبه
 (. 30ش، ص1393؛ مؤدب، 125ش، ص1367اند )ر.ک: عمید زنجانی، کرده

 .ظاهر و باطن از جنس معنا 3 -2

می عینی  حقایق  از جنس  را  قرآن  باطن  که  دیدگاهی  شاکر، برخلاف  )ر.ک:  داند 
ج1394 ص1ش،  است.  186،  مدلول  و  معنا  جنس  از  الهی  کلام  باطن   )

با بیان این که »ما مِنْ آیةٍ إلّا وَ لَها أربعةُ معانٍ ظاهرٍ و باطنٍ و حدٍ و  )ع(امیرالمؤمنین
( هر دوی  31، ص1ق، ج1415)فیض کاشانی،    مطلعٍ فالظاهرُ التلاوةُ و الباطنُ الفهمُ« 

کنند که اولی با تلاوت و دومی با ظاهر و باطن را از جمله معانی قرآن معرفی می
شود که رابطه لفظ با  شود. از این روایت همچنین استفاده میفهم و تفکّر درک می

اظ وحی  ظاهر و باطن یک رابطه دلالی است، یعنی ظواهر و بطون قرآن مدلول الف
می روشن  فهم  قوه  کاربست  با  دیگری  و  تلاوت  با  یکی  که  )یزدی،  هستند  شوند 
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از جنس معانی 64ش، ص1392 را  این رو، دیدگاه آخوند خراسانی که بطون  از   .)

بلکه تنها معانی قصد شده   Tکه لفظ بر آن دلالت دارد ها را نه معانیداند ولی آن می
می شمار  به  استعمال  هنگام  )خراسانی،  به  ص1409آورد  نظر 38ق،  به  صحیح   )

 رسد.  نمی

می  اثبات  که  دیگری  ارتباط   کند دلیل  و  معنا هستند  از جنس  باطن  و  ظاهر 
که گذشت  ها ذیل عنوان تفسیر است. چناندلالی با الفاظ قرآن دارند، قرار گرفتن آن 

از منظر روایات، ظاهر و باطن زیر مجموعه تفسیر هستند و از طرفی تفسیر ناظر به  
ق، 1412پردازد )ر.ک: راغب اصفهانی،  ها می معانی قرآن است و به کشف و اظهار آن 

از سنخ 437، ص3ش، ج1375؛ طریحی،  636ص بنابراین ظواهر و بطون قرآن   .)
 معانی هستند و با الفاظ وحی ارتباط دلالی دارند.  

 . ظاهر و باطنْ معنای قصد شده 4 -2

معانی باطنی قرآن همچون معانی ظاهری آن مقصود خداوند هستند. یعنی اینگونه 
های باطنی به  های ظاهری آیات باشد و مدلولنیست که مراد الهی محدود به مدلول
است  چنان که در هرمنوتیک فلسفی ادعا شدهفهم خوانندگان واگذار شده باشد و آن

(. بلکه  Gadamer, 1994, p. 372)معنای متن، فراتر از قصد و اراده نویسنده باشد 
اند معنای قرآن مبتنی بر قصد الهی است،  پژوهان اذعان کردههمان طور که قرآن

ش، 1390که معنای ظاهری یا باطنی آیات باشد )ر.ک: سعیدی روشن،  اعم از آن
(. این موضوع از روایتی قابل  14- 13ش، ص1385؛ بابایی، 143و  141- 140صص

ق،  1404داند )ر.ک: صفار،  ست که ایمان توأمان به ظاهر و باطن را لازم میااستفاده
بدان 536ص ایمان  نباشند،  الهی  مراد  باطنی  و  ظاهری  معانی  اگر  که  چرا  ها (، 

 ضرورتی ندارد و سفارش به آن دو بی دلیل است.  

رْبَعَةً مِنَ    )ع(امام صادق  در نمونه دیگری چنان که گذشت
َ
أ در مورد آیه »فَخُذْ 

)البقرة:  إِلَیْكَ«  فَصُرْهُنَّ  یْرِ  بیان  260الطَّ باطنی  معنای  یک  و  ظاهری  معنای  یک   )
پرنده   سربریده شدن چهار  ماجرای  ابتدا  معنای ظاهری  عنوان  به  کردند. حضرت 

را توضیح دادند و سپس در بیان معنای باطنی آیه فرمودند:    )ع( ابراهیمتوسط حضرت  
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سنجان را انتخاب کن و دانش خود را گفت( چهار نفر از سخن  )ع()خداوند به ابراهیم

به آنان بیاموز و سپس آنان را به نمایندگی از طرف خود به اطراف زمین بفرست و 
هرگاه خواستی که نزدت بیایند به نام بزرگ خداوند، آنان را بخوان که به اذن الهی  

)صدوق،   آمد  خواهند  تو  نزد  ج 1362شتابان  ص1ش،  روایت 264-265،  این   .)
ت بر این که معنای ظاهری و باطنی هر دو مقصود خدای متعال هستند.  شاهدی اس 

می اذعان  فوق  روایت  نقل  از  پس  صدوق  شیخ  علت  همین  حضرت  به  که  کند 
 (. 265، ص1ش، ج1362است )صدوق، مأمور به هر دو کار بوده  )ع(ابراهیم

 . ظاهر و باطن حاوی معنای مفهومی و معنای مصداقی5 -2

اند که ممکن است  برخی اندیشمندان، بطون قرآن را لوازم معنایی الفاظ قرآن دانسته
( و برخی دیگر باطن را 38ق، ص1409ها قاصر باشد )خراسانی،  فهم ما از درک آن 

،  1ق، ج1417رسد )عراقی، ها نمیاند که عقل ما بدان مصادیق پنهان آیات برشمرده
مصادیق  117ص به  دیگری  و  معانی  به  را  باطن  یکی  که  نظر  دو  این  مقابل  در   .)

دهد همان طور که ظاهر قرآن دربردارنده  کند، بررسی روایات نشان میمحدود می
معانی و مصادیق آشکار است، باطن قرآن نیز شامل معانی و مصادیق پنهان است. در  

د  نقل است که ظاهر قرآن کسانی هستن )ع(باب اشتمال باطن بر مصادیق از امام باقر 
است و باطن آن افرادی هستند که همچون گروه  که آیات در مورد ایشان نازل شده

(. بنابراین معاصران نزول مصادیق 259ق، ص1403اول عمل خواهند کرد )صدوق،  
آیند. برای  های، بعد مصادیق باطنی آیات به شمار میظاهری و پیروان ایشان در دوره 

هِ عَلَی الْکافِرین ا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّ (  89« )البقرة:نمونه، ظاهر آیه »فَلَمَّ
اکرم پیامبر  به  آنان نسبت  یهود و کفر  آیات، درباره  به سیاقِ  امام   )ص(بنا  امّا  است، 

امیه و انکار حق آیه را بر مصادیق جدید تطبیق کرده و باطن آن را ناظر به بنی  )ع(باقر 
 (. 50، ص1ق، ج 1380)عیاشی، اند دانسته )ع(علی

علاوه بر روایاتی که ناظر به مصادیق پنهان آیات هستند، روایات زیادی نیز وجود 
را   )ع( دارد که معصومان  بلکه یک معنای جدید  نه یک مصداق  آیه،  تبیین باطن  در 

برای ذریح محاربی معنای باطنی   )ع(کند که امام صادقاند. کلینی نقل میبیان کرده
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)الحج:   تَفَثَهُمْ«  لْیَقْضُوا  »ثُمَّ  معصوم 29عبارت  امام  را ملاقات  و آن  کرده  بیان  را   )

سنان از همین آیه سؤال پرسید، به معنای ظاهری  بندانست ولی هنگامی که عبدالله
ق، 1407اکتفا نموده و مراد آیه را کوتاه کردن شارب و گرفتن ناخن ذکر کرد )کلینی،  

ص4ج معنای 549،  با  نسبت  در  باطنی  معنای  روایت  این  در  که  است  روشن   .)
آید، نه یک مصداق نوپدید از مفهوم عام آیه که ظاهری، یک مفهوم جدید به شمار می

در پاسخ به   )ع(های بعد ظهور کرده باشد. همچنین نقل است که امام کاظمدر دوره
ا نْزَلْناهُ في  پرسش از تفسیر باطنی آیات »حم وَ الْکِتابِ الْمُبینِ إِنَّ

َ
ا    أ ا کُنَّ لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنَّ

است و این تعبیر در کتاب نازل   )ص(( فرمودند: »حم« محمد 3-1مُنْذِرینَ« )الدخان:  
آمده هود  حضرت  بر  » شده  و  الْمُبینِ«  »الْکِتابِ  از  مراد  و  ترتیب است  به  لَیْلَةٍ« 

(. در این 479، ص1ق، ج1407هستند )کلینی،    )س(و فاطمه  )ع(امیرالمؤمنین علی
آیند، بلکه روایت نیز بطون بیان شده، مصادیقی از معنای ظاهری آیه به شمار نمی 

ها را مصادیقی از معنای باطنی آیه دانست؛ معنای پنهانی که متفاوت  بایست آنمی
 از مدلول ظاهری آیه است.

اند که باطن قرآن اعم از پژوهان اذعان کرده بر این پایه برخی مفسّران و قرآن 
؛  616ش، ص1393و    512ش، ص1385معانی و مصادیق است )ر.ک: جوادی آملی،  

با  20، ص2ش، ج1389بابایی،   این دیدگاه و روایات فوق،  توجه است که  شایان   .)
از جنس معنا است   باطن قرآن به طور کلی  پیشین گفته شد که  آنچه در مباحث 

است مصادیق یک واژه که در معناشناسی بیان شدهمنافاتی ندارد، زیرا همان طور  
به واژه  آن  معنای  نوعی  به  مینیز  و شمار  معنای مصداقی  قسم  دو  به  معنا  و  آیند 

توان (. از این رو می 31- 30ش، ص1391شود )صفوی،  معنای مفهومی تقسیم می
از جنس   قرآن  باطن  معنای  گفت  بر  معنا مشتمل  این  و  است  لفظ  مدلول  و  معنا 

 مفهومی و معنای مصداقی است.

 . ظاهر و باطن دارای وجوه و مراتب 6 -2

فرماید: در این باره می )ع(هر یک از ظاهر و باطن قرآن دارای مراتبی است. امام باقر
قرآن دارای باطنی است که باطن آن نیز باطنی دارد، همچنین قرآن دارای ظاهری  
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(. از آنجاکه ظاهر 300، ص2ق، ج1371است که آن ظاهر نیز ظاهری دارد )برقی،  

از جنس مدلول باطن قرآن  به  های لفظی هستند، مراتبو  باطن  بودن ظاهر و  دار 
ها متعدد هستند و روایات های دلالی در هر دو حوزه است. این لایهمعنای وجود لایه

ق،  1405جمهور،  أبياند )ابنها را در حوزه باطن، تا هفت لایه بیان کردهتعداد آن
(. البته در منابع غیر حدیثی تعداد بطون قرآن تا هفتاد، هفتصد و هفتاد 107، ص4ج

شده گفته  نیز  بطن  ائمههزار  به  اقوال  این  انتساب  محققان  که  معتبر    )ع(است  را 
 حال براساس(. بااین25- 24، ص4ش، ج1391شهری،  دانند )ر.ک محمدی ری نمی

بی دریایی  را  قرآن  که  )رضی،  روایاتی  ص1414ژرفا  عمیق،  315ق،  را  آن  باطن   )
( معرفی  61ق، ص1414هایش را پایان ناپذیر و غرایبش را نامحدود )رضی،  شگفتی

ناپذیر توان نتیجه گرفت که معانی قرآن اعم از ظاهری و باطنی پایان کنند، میمی
کنند و ارزش اسمی  هستند و از این رو اعداد یاد شده احتمالًا تنها دلالت بر کثرت می

 (.  163ش، ص1393است )مؤدب، ها مد نظر نبودهآن

شود که در هر سطحی از دلالت و فهم، آیات  علاوه بر این، از روایات استفاده می 
های یک آیه اعم از ظاهری  قرآن از وجوه دلالی مختلفی برخوردارند. در واقع، دلالت

و باطنی در دو جهت عمودی و افقی امتداد دارند؛ در جهت عمودی، سطوح متعددی  
دلالت بالاتر  از  سطوح  و  ظاهری  معانی  شامل  اولیه  سطوح  که  دارند  وجود  ها 

باطنی می افقی، هر سطح دارای وجوه دلالی  دربردارنده معانی  باشند و در جهت 
پژوهان از این ویژگی مختلفی است که این وجوه در عرض یکدیگر قرار دارند. قرآن

کنند کلام الهی با عنوان »ماهیت چند وجهی« و »ماهیت چند سطحی« قرآن یاد می
 (. 311-308ش، ص1391سعیدی روشن،  )ر.ک:

به    )ع(از روایاتی که دلالت روشن بر ماهیت چند وجهی قرآن دارد، سخن امام باقر
تفسیر چیزی از قرآن را پرسیدم،   )ع(کند که از امام باقرجابر جعفی است. جابر نقل می

پاسخ دیگری فرمود    )ع(حضرت پاسخی داد، دو مرتبه از همان مطلب سؤال کردم، امام
لُهَا فِي شَيْ وَّ

َ
أ یَکُونُ  صِلٌ  ءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْو سپس افزود: »إِنَّ الْْیَةَ  ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتَّ

مُنْصَرِفٌ عَلَی وُجُوهٍ؛ آغاز آیه درباره چیزی و پایان آن در مورد چیز دیگری است و  
ای است که بر وجوه متعددی حمل  این در حالی است که قرآن سخن به هم پیوسته
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پیوستگی و 300، ص2ق، ج1371شود« )برقی،  می آیات قرآن در عین  بنابراین   .)

اتصال دارای وجوه گوناگونی هستند که هر وجهی از وجوه یک آیه با توجه به بخشی 
می آیه  نخست  بخش  بر  تکیه  با  گاه  است؛  توجه  در خور  آیه  آن  را  از  معنایی  توان 

توان به برداشت متفاوتی  برداشت کرد و گاه با تکیه بر بخش دیگری از همان آیه، می 
(. با توجه به آن که حضرت پیش از عبارت فوق به  95ش، ص 1385رسید )اسعدی،  

از ظهر و بطن اشاره می را برخورداری قرآن  بودن  عبارت فوق، ذووجوه  کند و در 
نمی  باطن  و  از ظاهر  یک  هیچ  به  ویژگی دهد، میاختصاص  که  گرفت  نتیجه  توان 

 ر معانی ظاهری و در معانی باطنی جاری است.مذکور هم د

دهد الفاظ و عبارت قرآن تاب معانی متعدد را دارند، روایت دیگری که نشان می
امام صادق یُوصَلَ   )ع(سخن  نْ 

َ
أ بِهِ  هُ  اللَّ مَرَ 

َ
أ ما  یَصِلُونَ  ذِینَ  »الَّ آیه  «  است که در مورد 

خویشاوندان 21)الرعد: درباره  آیه  این  فرمودند:  اصحابشان  از  یکی  به  خطاب   )
شده نازل  میپیامبر)ص(  نیز  تو  خویشاوندان  مورد  در  احیاناً  و  سپس  است  باشد. 

يْ نْ یَقُولُ لِلشَّ هُ فِي شَيْحضرت افزود: »فَلَا تَکُونَنَّ مِمَّ ءٍ وَاحِدٍ؛ از کسانی مباش که  ءِ إِنَّ
(.  156، ص2ق، ج1407معتقدند یک چیز فقط درباره یک موضوع است« )کلینی،  

امام سخن  این  ب  )ع(شارحان  دلیلی  قرآنی  را  عبارات  برای  مختلف  معانی  وجود  ر 
ائمه288، ص3ش، ج1369اند )مصطفوی،  دانسته تناسب موقعیت   )ع(( که  های به 

کنند و هر چند ممکن است مخالفِ هم به نظر برسند ولی  ها را بیان می گوناگون آن 
 (. 385، ص8ق، ج1404همگی حق هستند )مجلسی، 

کتاب   ابتدای  در  صدوق  الأخبارشیخ  صادق  معانی  امام  از  را  نقل    )ع(روایتی 
دهد برخورداری سخن از وجوه متعدد معنایی امری غیرعادی  کند که نشان می می

است: »إِنَّ الْکَلِمَةَ  پذیر است. در روایت مذکور آمدهنبوده، بلکه در کلام بشر نیز امکان
لَتَنْصَرِفُ عَلَی وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِبُ؛ سخن بر چند  

تواند سخنش را به هر صورتی که  شود، لذا اگر فرد بخواهد میتواند[ حمل وجه ]می
(.  1ق، ص1403مایل باشد حمل کند در حالی که دروغی هم نگفته است« )صدوق،  

  )ع( در روایت دیگری به طور خاص در مورد وجوه معنایی سخنان ائمه  )ع(امام صادق
فرماید: »إِنَّ الْکَلِمَةَ مِنْ کَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَی سَبْعِینَ وَجْهاً؛ سخنی از سخنان ما می
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)صدوق،  می باشد«  داشته  وجه  هفتاد  تا  ص1403تواند  چند 2ق،  هر  بنابراین   .)

های مهم قرآن کریم است، اما این ویژگی برخورداری از وجوه متعدد معنایی از ویژگی
تر در کلام بشر نیز قابل تحقق  ای پایین اختصاص به کلام الهی نداشته بلکه در مرتبه

 است. 

 افتراقات ظاهر و باطن  .3

که وجوه مشترک متعددی دارند، در مواردی نیز متفاوت  رغم اینظاهر و باطن علی
می یکدیگر  آنبا  از  گذشته  مغایرت  و  تفاوت  این  آنباشند.  لغوی  معنای  از  ها  که 

شود در فرهنگ روایات نیز امری کاملًا مشهود است. با این حال کشف  فهمیده می
جهات تفاوت ظاهر و باطن نیاز به دقت و تأمل در احادیث دارد. لذا در این بخش با 

 ها و افتراقات ظاهر و باطن بررسی شده است. مداقه در روایات تفاوت

 . ظاهر و باطنْ دو لایه دلالی متفاوت 1 -3

ظاهر و باطن قرآن متعلق به دو لایه دلالی متمایز هستند. این موضوع را در ضمن  
می توضیح  مخالف  دیدگاه  درعینتبیین  مفسّران  برخی  به  دهیم.  معتقد  که  حال 

ذومراتب بودن معانی ظاهری و باطنی هستند، ولی علت وجود مراتب معانی در قرآن  
دانند. براساس این دیدگاه ظاهر و باطن به لحاظ تفاوت مراتب را تفاوت فهم افراد می

برای شخص   و  باطن  برای شخصی  معنا  یک  یعنی  نسبی هستند؛  قرآن  مخاطبان 
باشد. علاوه بر این، نظرگاه مذکور ظاهر و باطن را از جهت دیگری  دیگری ظاهر می

داند و آن عبارت است از این که یک معنا نسبت به معنای ظاهرتر از نیز نسبی می
ق، 1390باشد )طباطبایی،  باطن و آن معنای دوم نسبت به معنای اول ظاهر می  خود

اساس، ظاهر و باطن متعلق به دو لایه معنایی متمایز نیست که (. براین73، ص3ج
هایشان باشد، بلکه هر دو از یک سنخ دلالت  اختلافشان ناشی از تفاوت نوع دلالت

 (. 64، ص3ق، ج 1390بوده و مدلول مطابقی کلام هستند )طباطبایی، 

ها میان ظاهر و  این درحالی است که مضمون روایات نشان از تمایز نوع دلالت
باقر امام  باطن می  )ع(باطن قرآن دارد.  وَ   تَنْزِیلُهُ   فرماید: »ظَهْرُهُ در توصیف ظاهر و 

می تأویلش  آن  باطن  و  آن  تنزیل  قرآن  ظاهر  وِیلُهُ؛ 
ْ
تَأ )صفار،  بَطْنُهُ  ق، 1404باشد« 
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(. توصیف معانی ظاهری به معانی تنزیلی )معانی که در مقام نزول مدنظر  196ص

آیند(  اند( و توصیف معانی باطنی به معانی تأویلی )معانی که با تأویل به دست میبوده
که بر این مبنی  )ع( حاکی از دو سنخ دلالت متمایز است. همچنین سخن امام صادق

قومی ایمان به ظاهر آوردند و باطن را انکار کردند و قومی برعکس به باطن ایمان 
از قرآن نبردند )صفار،   انکار کردند و هیچکدام سودی  را  ق، 1404آوردند و ظاهر 

دهد که ظاهر و باطن دو سنخ معنا و مدلول هستند که هر گروه (، نشان می536ص
را رد کرده پذیرفته و سنخ دیگر  را  بودن ظاهر  یک سنخ  این روایت نسبی  و  است. 

که بتوان هر معنایی کند که دیدگاه مذکور قائل بدان بود؛ زیرا این باطن را نقض می
را ظاهر تلقی کرد، مستلزم آن است که منکران ظاهر به تمام معانی قرآن کافر باشند  
و   آورند  ایمان  بدان  باطن،  عنوان  تحت  که  نماند  باقی  معنایی  هیچ  نتیجه  در  و 

می موجب  قرآن  معانی  تمام  گرفتن  باطن  امکان  برعکس  برای همچنین  که  شود 
 منکران باطن هیچ معنای ظاهری نماند که بتوانند بدان ایمان آورند. 

اش  است، معنای ظاهری همچنین نقل است که تمام آنچه در قرآن حرام شده
اش پیشوایان باطل است و تمام آنچه در قرآن  همان محرّمات شرعی و معنای باطنی

اش امور حلال و معنای باطنی آن پیشوایان حق است  است، معنای ظاهریحلال شده
توان ظاهر و دهد که نمی(. این روایت نیز نشان می374، ص 1ق، ج1407)کلینی،  

باطن را تحت یک سنخ دلالت قرار داد و هر دو را مدلول مطابقی کلام دانست، زیرا 
پیشوایان حق مدلول مطابقی امور حلال و پیشوایان باطل مدلول مطابقی محرمات 

 نیستند.

 

 . ظاهر اولیه محدود به سیاق، ظواهر بعدی و باطن فراتر از سیاق 2 -3

که سازگاری و تناسب   دانند پژوهان سیاق را از جمله قرائن متصل لفظی آیات می قرآن 
کلمات،  ظهور  معتقدند  ایشان  است.  قرآن  ظاهری  معنای  صحت  شروط  از  آن  با 

ها بدون توجه آید و از معنا کردن آن دست میها به جملات و آیات با توجه به سیاق آن
می سیاق  )بابایی،  به  کرد  پرهیز  ص 1394بایست  اصفهانی،  127ش،  رضایی  ؛ 
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(. این شرط هرچند نسبت به سطح اولیه از معانی ظاهری  417، ص1ش، ج1387

ش، 1395قابل قبول است و مستند به سیره عقلا و برخی روایات است )ر.ک: بابایی،  
 تواند محدود کننده تمام مراتب ظاهر و باطن باشد.(، اما نمی106-105، ص1ج

در ادامه روایتی که به وجود معانی ظاهری و باطنی متعدد در قرآن   )ع(امام باقر
گویند: ای جابر، چیزی به اندازه تفسیر قرآن  یزید جعفی میکنند، به جابربناشاره می

های مردم دور نیست، آغاز آیه درباره چیزی و پایان آن در مورد چیز دیگری  از عقل 
ای است که بر وجوه متعددی  است و این درحالی است که قرآن سخن به هم پیوسته

تفسیر در  300، ص2ق، ج1371شود )برقی،  حمل می آنکه اصطلاح  به  توجه  با   .)
چنان که گذشت اعم از فهم معانی ظاهری و باطنی است، فراتر بودن    )ع(ادبیات ائمه 

فهم  تفسیر قرآن از عقول مردم بدین معنا است که ظواهر و بطون قرآن محدود به  
عمومی مردم نیستند. همچنین از طرفی براساس اصول عقلایی محاوره، فهم عمومی 

آن صورت می عبارت  و  الفاظ  سیاق  در چارچوب  فوق  از کلام،  روایت  از  لذا  گیرد. 
آیات  می سیاق  به  محدود  قرآن  باطنی  و  ظاهری  معانی  که  گرفت  نتیجه  توان 

باشند. از این رو با نظر به آن که ظاهر و باطن دارای مراتب هستند، تنها سطح نمی
، فهم  اولیه از معانی ظاهری ضرورت دارد که وابسته به سیاق باشد تا با تکیه به آن 

عمومی و درک اولیه از قرآن حاصل شود. امّا نسبت به سطوح دیگر معنا، چنان که 
فرازهای از روایت فوق فهمیده می از  از هر کدام    شود، ممکن است خداوند متعال 

 آیات معنایی خارج از سیاق اراده کرده باشد.  

به گونه  بیگانه شود،  از ماهیت عربی خود  بدون آن که  ای بنابراین زبان قرآن 
توسعه دارد و می  قابلیت  تواند حامل وجوه و مراتب گوناگون  است که در دلالتش 

معنایی باشد. طبعاً این توسعه پذیری معنایی، امری فراتر از سطح متعارف و عمومی  
از ویژگی  بوده و حاکی  های ممتازی است که در بستر زبان عربی و در  زبان عربی 

 (. 378ش، ص1385های آشنا و معهود عرب بروز یافته است )اسعدی، همان قالب 

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا«   به عنوان مثال با آنکه عبارت »وَ ما آتاکُمُ الرَّ
)الحشر:   فیء  آیه  سیاق  آمده7در  به  (  پیامبر نسبت  مطلق  اختیار  و ظاهرش  است 
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به   امت  امور  تفویض همه  دلیل  متعدد،  روایات  در  عبارت  این  امّا  است،  فیء  اموال 

کلینی،  دانسته شده  )ص(پیامبر  )ر.ک:  ازاین268-265ق،  1407است  معنای (.  رو 
الهی می مراد  و  بوده  نیز صحیح  مذکور  عبارت  فراسیاقی  و  قرآن عام  پژوهان  باشد. 

معتقدند چون عموم این عبارت با سیاق آیه سازگاری دارد، بدین صورت که این جمله  
تواند عموم این جمله را تخصیص کبرایی کلی و صدر آیه صغرای آن است، سیاق نمی 

(. بنابراین  130ش، ص1394بزند و مفاد آن را به موضوع فیء محدود کند )بابایی،  
فهمیده  عام  فراسیاقی  معنای  یک  و  سیاقی خاص  معنای  یک  شریفه  آیه  ظاهر  از 

باشند. همچنین است عبارت »یَزیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ«  د که هر دو صحیح میشومی
معنای  1)فاطر:   است.  گرفته  قرار  فرشتگان  توصیف  به  مربوط  آیه  سیاق  در  که   )

فراسیاقی جمله مذکور آن است که خداوند در خلقت موجودات، چه فرشتگان و چه  
آن  می غیر  بخواهد  آنچه  سبب ها،  و  است  سازگار  سیاق  با  معنا  این  چون  و  افزاید 

توان دلالت جمله را محدود به شود، نمیهای این آیه نمی ناسازگاری با دیگر جمله
رو ظاهر عبارت مزبور با لحاظ سیاق و  (. ازاین130ش، ص1394سیاق کرد )بابایی،  

ع، باشند. در واقکند که هر دو صحیح مینظر از سیاق، بر دو معنا دلالت میبا صرف
تواند مفاد عام خود را به عنوان یک اصل کلی در چنین مواردی، یک بخش آیه می 

به باشد،  ایفا کند که مورد  گونه دارا  را  ای که در سیاق آیه نقش کبرای کلی قضیه 
 (. 381ش، ص1385استناد پیام خاص آیه قرار گرفته است )اسعدی، 

آن  برخورداری  و  قرآنی  معنایی جملات  مورد استقلال  فراسیاقی  معانی  از  ها 
بودهاشاره دیگر مفسّران و قرآن نیز  ،  1ق، ج1390است )ر.ک: طباطبایی،  پژوهان 

(. نتیجه آنکه با توجه به ذومراتب بودن  396-379ش، ص1385؛ اسعدی،  260ص
معانی ظاهری و باطنی قرآن، هماهنگی با سیاق آیات تنها شرط سطح اولیه از معانی  

 ظاهری است و سایر معانی اعم از ظاهر و باطن محدود به سیاق نیستند.

 رابطه ظاهر و باطن  .4

ای از معانی  بنابر توضیحات پیشین، ظاهر و باطن قرآن هر کدام شامل طیف گسترده
هستند. معانی مزبور هر چند به جهت ظهور و خفاء در مراتب مختلفی قرار دارند،  
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گیرند. وجود منشأ مشترک برای معانی ظاهری امّا همگی از یک متن واحد نشأت می

ای میان ظاهر کند که چه نسبت و رابطهو باطنی این پرسش را به ذهن متبادر می
به بررسی چگونگی   و باطن قرآن برقرار است؟ در ادامه با هدف پاسخ بدین پرسش

 پردازیم.رابطه میان ظاهر و باطن می 

 . سازگاری ظاهر و باطن 1 -4

  )ع( معانی ظاهری و باطنی قرآن با یکدیگر سازگار و فاقد تعارض هستند. امام صادق
باطن و  ظاهرگرایان  از  کدام  هر  ایمان  که  روایتی  اعلام  در ضمن  مردود  را  گرایان 

فرماید: ایمان به  کند، به ضرورت ایمان توأمان به ظاهر و باطن اشاره کرده و میمی
شود مگر با شود مگر با ایمان به باطن و ایمان به باطن حاصل نمیظاهر محقق نمی

(. لزوم ایمان توأمان به ظاهر و باطن نشانگر  536ق، ص1404ایمان به ظاهر )صفار،  
هماهنگی میان معانی ظاهری و باطنی است، زیرا اگر این دودسته معانی ناسازگار  

دان مسلمان بر  باشند، قبول یکی مانع از قبول دیگری خواهد بود. از این رو دانشمن
کردهسازگاری   تأکید  باطن  و  ظاهر  میان  طباطبایی،  دلالی  )ر.ک:  ش،  1385اند 

داند و تأویل را  اساس دیدگاهی که باطن قرآن را همان تأویل می(. براین62-60ص
برمی ظاهر  خلاف  پاکتچی،  معنای  )ر.ک:  ص1385شمارد  طباطبایی، 371ش،  ؛ 

 ( صحیح نیست. 355، ص 3ق، ج1427

پژوهان حاکی از آن است که ایشان شایان توجه است که ظاهر سخن برخی قرآن
دانند تناظر و مناسبت ظاهر و باطن را تنها میان ظاهر یک آیه و باطن همان آیه می

بی ج)ذهبی،  ص2تا،  معرفت،  377،  ج1418؛  ص 1ق،  روشن،  24-25،  سعیدی  ؛ 
دهد که تناظر مذکور، به ظاهر  می   آنکه بررسی روایات نشان(، حال143ش، ص1390

برقرار است،   آیات مختلف  باطن  بلکه میان ظاهر و  آیه محدود نیست،  باطن یک  و 
متناظر با ظاهر دیگر    یعنی ظاهر یک آیه متناظر با باطن آیات دیگر، و باطن یک آیه

تأکید دارد که همه معانی قرآن    تفسیر تسنیمبدین جهت است که صاحب    آیات است.
هم یکدیگر  باطنبا  هم  هم،  با  ظاهرها  هم  یعنی  هستند؛  هر اهنگ  هم  و  هم  با  ها 

(. برخی از محققان 128ش، ص 1379ظاهری با باطن برتر از خودش )جوادی آملی،  
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کنند لزوم سازگاری معنای باطنی با معنای ظاهری  ضمن تأیید این مطلب بیان می

بایست فاقد معارض شرعی یا  از مصادیق این شرط کلی است که معنای باطنی می
 (. 23ش، ص1389عقلی باشد )بابایی، 

 . پیوستگی معنایی ظاهر و باطن 2 -4

تناظر دلالی ظاهر و باطن، محدود به سازگاری و فقدان ناهماهنگی نیست، بلکه ظاهر 
ها نیازمند توجه  و باطن پیوستگی معنایی با یکدیگر دارند و فهم صحیح هر یک از آن

توان ظاهر قرآن را با چشم پوشی از باطن آن و باطن  به دیگری است. بنابراین نمی 
توجهی به ظاهر به درستی فهمید. صاحب تفسیر تسنیم نیز چنین پیوستگی  را با بی

ها با هم، به وجود  پذیرد و ضمن اشاره به پیوند ظاهرها با هم و باطنمعنایی را می 
می تصریح  باطن  و  ظاهر  مراحل  همه  میان  آملی،  کند  پیوند  ش،  1379)جوادی 

از  . همچنین برخی محققان، ارتباط ظاهر و باطن قرآن را به عنوان یکی  (128ص
هایی این پیوستگی اند با ارائه نمونهخصوصیات باطن قرآن ذکر کرده و تلاش نموده 

(. بدیهی است که ارتباط  37-34ش، ص1397پوری،  را نشان دهند )ر.ک: حسین
ها زند که واکاوی آن می  ها را رقمای گسترده از دلالتمعنایی ظاهر و باطن، شبکه 

کند، از این رو در اینجا تنها به چند نمونه از روایاتی تحقیقات مجزایی را اقتضا می 
 کنیم. کشند اشاره میکه ارتباط مذکور را به تصویر می

تی بارَکنا  علامه مجلسی چند روایت در تفسیر آیه »وَ جَعَلْنا بَینَهُمْ وَ بَینَ الْقُرَی الَّ
یاماً  ظاهِرَةً فیها قُری 

َ
یرَ سیرُوا فیها لَیالِی وَ أ رْنا فیها السَّ ( نقل  18آمِنین« )السبأ: وَ قَدَّ

تِی بارَکنا فیها«،  ها به طور مستقیم و غیرمستقیم کند که در آنمی مراد از »الْقُرَی الَّ
که    استعلما و راویان حدیث دانسته شدهقُری ظاهِرَةً«،  و منظور از »  )ع(بیتاهل  

  )ع( است که ائمهو شیعیان هستند. همچنین در این روایات آمده  )ع(واسطه میان امامان
ینْ  

َ
در پاسخ به سؤال از مستند قرآنی استعمال »القری« به معنای افراد، به آیات »وَ کأ

ها« )طلاق: مْرِ رَبِّ
َ
ا فیها« )یوسف:8مِنْ قَرْیةٍ عَتَتْ عَنْ أ تی کنَّ (،  82(، »وَ سْئَلِ الْقَرْیةَ الَّ

ا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِکِهِمْ مَوْعِدا« )کهف: »وَ تِلْكَ الْقُری هْلَکْناهُمْ لَمَّ
َ
( و »وَ إِنْ مِنْ  59أ

)الإسراء:   الْقِیامَةِ«  یوْمِ  قَبْلَ  مُهْلِکوها  نَحْنُ  إِلاَّ  کرده58قَرْیةٍ  اشاره  )مجلسی،  (  اند 
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سوره سبأ    18(. با توجه به آنکه آیات قبل و بعد آیه  238-232، ص24ق، ج 1403

درباره قوم سبأ است، علامه طباطبایی معنای بیان شده در روایات را معنای باطنی 
( و در مورد ظاهر آن همراه با دیگر 368، ص 16ق، ج 1390داند )طباطبایی، آیه می

تی بارَکنامفسّران معتقد است، » « اشاره به روستاها و شهرهای شام و منظور الْقُرَی الَّ
ای است که در حد فاصل شام و یمن قرار های به هم چسبیدهقُری ظاهِرَةً« آبادی از »

)ر.ک:   ج1390طباطبایی،    داشتند  ص16ق،  زمخشری،  365،  ج1407؛  ،  3ق، 
(. علامه مجلسی نیز پس از گزارش روایات  605، ص8ش، ج 1372؛ طبرسی،  577ص

شمارد )مجلسی،  ترین انواع تأویل برمیها را تأویلی و در زمره غریبمعنای آن  مزبور،
ائمه236، ص24ق، ج1403 که  این  به  توجه  با  رو  این  از  معنای    )ع((.  اثبات  برای 

باطنی به معنای ظاهری آیات مذکور در سوره طلاق، یوسف، کهف و اسراء استناد 
 شود که میان باطن و ظاهر قرآن پیوستگی دلالی وجود دارد. کردند، مشخص می

داند )ر.ک:  ها را مستفیض میدر روایات متعددی که علامه مجلسی تعداد آن
است که مراد از اهل ذکر در آیه  ( بیان شده188- 172، ص23ق، ج1403مجلسی،  

کرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُون« )النحل:» هْلَ الذِّ
َ
هستند.    )ع(( اهل بیت7؛ الأنبیاء:43فَسْئَلُوا أ

است: امام  کند، آمدهدر یکی از این روایات که چگونگی دلالت مذکور را تبیین می
معرفی کرد و هنگامی که  )ع(بیتدر مجلس مأمون مراد از »اهل ذکر« را اهل   )ع( رضا

امام نظر  مقابل  در  مجلس،  در  حاضر  نصارا  )ع( دانشمندان  و  یهود  را  آیه  مقصود   ،
دراین  فرمودند:  دین خوددانستند، حضرت  به  را  ما  ایشان  می  صورت  و  فرا  خوانند 

به عنوان دلیل بر نظر    )ع( خواهند گفت که دینشان برتر از اسلام است. سپس امام
هُ إِلَیکمْ ذِکراً* رَسُولًا یتْلُوا  نْزَلَ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا قَدْ أ لْبابِ الَّ

َ
ولِی الْأ

ُ
هَ یا أ قُوا اللَّ خود، آیات »فَاتَّ

هِ مُبَیناتٍ« )الطلاق: ( را بیان کرده و براساس این آیات فرمود:  11-10عَلَیکمْ آیاتِ اللَّ
(. از  239، ص1ق، ج1378است و اهل ذکر ما هستیم )صدوق،   )ص(ذکر، رسول خدا

آنجا که اکثر مفسّران به اتکای سیاق، مخاطب آیه را مشرکان و مراد از »اهل ذکر« را  
مغنیه،  ؛  197، ص3ق، ج1414دانند )ر.ک: شوکانی،  اهل کتاب و علمای ایشان می

(، مشخص  254، ص14و ج   285، ص 12ق، ج1390؛ طباطبایی،  351ق، ص1425
بیان کردند، معنای باطنی آیه است )ر.ک: مکارم شیرازی،    )ع(شود معنایی که اماممی
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(. از طرف دیگر، استناد  439، ص9ش، ج1388؛ معرفت،  258، ص 24ش، ج 1371

پیامبر  از  در قرآن  این که  اثبات  برای  آیات سوره طلاق  یاد    )ص( به  عنوان »ذکر«  با 
بیانگر وجود    )ع(باشد. از این رو استدلال اماماست، مبتنی بر ظاهر این آیات می شده

 پیوستگی دلالی میان باطن آیه ذکر با ظاهر آیات سوره طلاق است. 

امیرالمؤمنین که  است  تُوا    )ع(نقل 
ْ
تَأ نْ 

َ
بِأ الْبِرُّ  »لَیْسَ  آیه  در  را  »بیوت«  از  مراد 

قی اتَّ مَنِ  الْبِرَّ  لکِنَّ  وَ  ظُهُورِها  مِنْ  )البقرة:    الْبُیُوتَ  بْوابِها« 
َ
أ مِنْ  الْبُیُوتَ  تُوا 

ْ
أ (  189وَ 

معرفی کرده و ایمان به ولایت ایشان را ورود به بیوت از ابواب، و مخالفت    )ع(بیتاهل
از ظَهر دانسته است )کوفی،   بیوت  به  را ورود  ایشان  (.  143-142ق، ص1410با 

بیوت همان  دیگریحضرت در روایت   این  آیه فرمود:  این  تکرار  هایی هستند که  با 
نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ« )النور:    خداوند در آیه »في

َ
هُ أ ذِنَ اللَّ

َ
ها را ن( آ36بُیُوتٍ أ

اینبزرگ شمرده برای  این  است و سپس  از  نکنند که مراد  که اهل جاهلیت گمان 
هِ« بیوت، خانه  های ساختمانی است، آیه »رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ

کرده37)النور:   نازل  را  )مجلسی،  (  ج1403است  ص90ق،  بنابه57،  سخن    (. 
در همین   1است.   36بیانگر مراد از »بیوت« در آیه    37حضرت، تعبیر »رجال« در آیه  

گاه که او در مقابل  کند که خطاب به قتاده آننقل می   )ع(راستا کلینی از امام صادق
نْتَ بَیْنَ یَدَيْ 

َ
نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ    حضرت دچار اضطراب شده بود، فرمود: »أ

َ
هُ أ ذِنَ اللَّ

َ
بُیُوتٍ أ

هِ  حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ، رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ   فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّ
کاةِ؛ تو در مقابل خانه لاةِ وَ إِیتاءِ الزَّ هایی هستی که خداوند رخصت داده  وَ إِقامِ الصَّ

ها هر بامداد و  ها یاد شود. در آن خانهها رفعت یابد و نامش در آن[ آنو منزلت قدر]
و ستدی، آنان را از یاد   کنند، مردانی که نه تجارت و نه دادشامگاه او را نیایش می

ق،  1407دارد« )کلینی،  خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات، به خود مشغول نمی
(. در مقابل روایات فوق، بسیاری از مفسّران مراد از این بیوت را 257-256، ص6ج

آیه   ساختمان  189در  بقره  )مغنیه،  سوره  بشری  ج1424های  ص1ق،  ؛  295، 

 
است، همچنان که در عبارت )فرحتُ  . در این صورت بنابه قواعد نحوی »رجال« قطع بدل از »بیوت« شده1

تواند قطع از بدلیت شود و به صورت أخوک یا أخاک  بعلیٍّ أخیک(، واژه أخوک که بدل از علی است می 
 (.197- 196ش، ص1379؛ یعقوب، 677، ص 3ش، ج 1367بیان گردد )برای توضیح بیشتر ر.ک: حسن،  
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سوره    36( و در آیه  77، ص2ش، ج 1362؛ طالقانی،  56، ص 2ق، ج1390طباطبایی،  

-151، ص 14ق، ج1408اند )ابوالفتوح رازی،  های انبیاء دانستهنور مساجد و خانه
؛ طباطبایی، 326، ص16ق، ج 1419الله،  ؛ فضل532، ص9ش، ج 1369؛ طیب،  152

آید  شمار می  رو حمل بیوت بر افراد، معنای باطنی به (. از این126، ص15ق، ج1390
( و استناد به ظاهر قرآن برای اثبات این موضوع،  176، ص1ش، ج1373)لاهیجی،  

 نشان از پیوند دلالی میان ظاهر و باطن آیات دارد. 

بنابراین پیوستگی معنایی ظاهر و باطن قرآن مورد تأیید روایات است، از این رو  
به   بایستمی کدام  هر  فهم صحیح  برای  و  دانست  یکدیگر  مبیّن  را  باطن  و  ظاهر 

 دیگری نیز توجه کرد.

 گیری نتیجه  

معصومان روایات  در  باطن  و  ظاهر  مفهوم  دو  از    )ع(واکاوی  برخی  که  داد  نشان 
ضعفدیدگاه دچار  باطن،  و  ظاهر  درباره  مشهور  نقصهای  و  و    هاییها  هستند 

هماهنگی کاملی با خاستگاه روایی این دو اصطلاح ندارند. همچنین درباره مسئله 
ها و نوع رابطه میانشان به  اصلی پژوهش یعنی اشتراکات ظاهر و باطن، افتراقات آن

 ترتیب نتایج زیر به دست آمد:

ای خالی  گیرد، لذا هیچ آیهگستره ظاهر و باطن، تمام آیات قرآن را دربر می -1
از ظهر و بطن نیست. ظاهر و باطن زیر مجموعه مفهوم عام تفسیر قرار دارند و از  

می )نه حقایق خارجی(  لفظی  معانی  قصد  جنس  از کلام  که  آن هم معانی  باشند، 
آیات را دارد(. معنا در ساحت ظاهر و  اند )نه هر مفهومی که قابلیت برداشت از شده

باطن اعم از معنای مفهومی و معنای مصداقی است و این معانی در دو جهت عمودی 
ای که ماهیتی چند وجهی و چند سطحی به زبان قرآن  و افقی امتداد دارند به گونه

 بخشند. می

های ظاهری و باطنی قرآن متعلق به دو لایه دلالی متمایز هستند،  دلالت-2
ها  ها نه برآمده از تفاوت مخاطبان، بلکه ناشی از نوع روابط دلالی آنلذا تفاوت آن

است. نظر به برخورداری ظاهر و باطن از مراتب معنایی، تنها سطح اولیه از معانی  
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ظاهری ضرورت دارد با سیاق آیه هماهنگ باشد، ولی سطوح دیگر معنا اعم ظاهر و  

 باطن محدود به دلالت سیاقی نیستند. 

میان  -3 تنها  دلالی  تناظر  این  و  متناظرند  یکدیگر  با  قرآن  باطن  و  ظاهر 
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